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اي اياز از عشق تو گشتم چو موي
ماندم از قصه تو قصة من بگوي

بس فسانة عشق تو خواندم به جان 
تو مرا كافسانه گشتستم، بخوان 

ــته ايم و به  ــت از مجلات رياضي ايران برداش ــن بار موقتاً دس اي
مناسبت بيست سالگي مجلة رياضي برهان، به مروري در شماره هاي 
ــت گانة اين مجله پرداخته ايم و اشاراتي مختصر به پاره هايي از  بيس
ــالات آن داريم و به اين ترتيب، همان طور كه ملاحظه مي كنيد،  مق

خياط در كوزه افتاده است.
اولين شمارة اين مجله در زمستان 1370 به بهاي 300 ريال به 

دست دانش آموزان دبيرستان و دبيران رياضي رسيد.
اعضاي هيئت  تحريرية مجله عبارت  بودند از: 

محمد هاشم رستمي، غلامرضا ياسي پور، سيد حسين سيدموسوي، 
سيدمحمدرضا هاشمي  موسـوي، حميدرضا اميري، با همكاري پرويز 

شهرياري و محمد عابدي به سردبيرى حميدرضا اميري.
مجله، بنا به گفتة سردبير در سرمقاله نام خود را از قرآن مجيد 

ــتقات آن آمده  ــار، كلمة «برهان» با مش ــت ب گرفته كه در آن هش
است.

ــت و  ــردبير، مجله اي دانش آموزي اس از طرفى مجله به قول س
براي دانش آموزان انتشار يافته تا كمك حال و همدم ماه و سالشان 

باشد. اولين مقالة آن مبحث تقارن از محمد عابدي است.
در مقالة شما هم مي توانيد در درس رياضي خود موفق باشيد از 

پرويز شهرياري چنين مي خوانيم: 
رياضيات تكيه بر انديشه و عقل آدمي دارد و سروكارش 
با اسـتدلال منطقي است و هر انسـاني، ولو با استعدادي نه 
چندان درخشـان، مي تواند با ياري جستن از انديشه، عقل و 

استعداد خود به رياضيات دست يابد و آن را فرابگيرد.
از مقالات نظرية اعداد و كامپيوتر ترجمة غلامرضا ياسـي پور و 
سيدحسـين موسوي، و لگاريتم نوشته احمد قندهاري كه بگذريم، 
ــتة محمدهاشم رستمي  به تاريخچة مختصر پيدايش هندسـه نوش
ــاب جمهوري او  ــخن افلاطون در كت ــيم و در آن، به اين س مي رس
ــتگاهي ذهني را  ــه مي گويد: «مطالعة رياضيات دس برمي خوريم ك
ــعه مي دهد و به كار مي اندازد كه ارزش آن از هزار چشم بيشتر  توس

غلامرضا ياسي پور

خياط در كوزه 

تاريخچة مجلة رياضي برهان
 قسمت اول
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ــي، علاوه بر آن كه ما را وامي دارد تا ذهني كنجكاو  خاطره نويس
ــمي تيزبين و دقيق داشته باشيم، دربارة معناي  و نكته سنج و چش
ــامدها و  ــيم، توجه خود را نه به ظاهر پيش ــي هر واژه بينديش واقع
ــة متقابل آن ها و به  ــي و اجتماعي، بلكه به رابط ــاي طبيع پديده ه
ــتدلالي آن ها،  ــةابي اس ماهيت دروني آن ها معطوف كنيم و به ريش
ــاده و بي مضمون بپردازيم و...، مي تواند وظيفه اي  به جاي روايت س

تاريخي، اجتماعي و ميهني هم به حساب آيد.
و در مورد نخستين وظيفة رياضي دان، چنين آمده است كه: 

نخستين وظيفة رياضي دان، ساختن و تحويل دادن چيزي است 
ــايد امروز كم تر كسي طالب آن باشد، يعني «انسان»؛ انساني  كه ش
ــاني كه مي تواند درست را از نادرست تشخيص  كه مي انديشد، انس
دهد، انساني كه برايش شناخت و انتشار حقيقت بر خيلي چيزها و 
مثلاً بر يك تلويزيون دوبعدي برتري دارد؛ انساني آزاد نه آدم واره اي 

آهني.
در اين شماره، مقاله اي به نام تاريخچة مجلات رياضي در ايران 
آمده كه نوشتة غلامرضا ياسي پور است. در اين مقاله، اين جمله را 

در مزيت رياضي و هندسه بر علوم ديگر مي خوانيم: 
چنان كه پاسكال مي گويد «ما بين افكار متساويه آن كه استعداد 
هندسه دارد مطالب را بهتر درك مي كند.» به همين جهت حكما و 
فلاسفة قديم همواره مردم را به آموختن هندسه تحريض و ترغيب 
ــتند اساس و بنيان هر علم وقتي محكم و  مي كرده اند، زيرا مي دانس
ــد  ــود كه مبتني بر تعاريف و موضوع هاي منطقي باش محقق مي ش
ــناخته  ــه تنها علمي بوده كه در آن زمان به اين عنوان ش و هندس

مي شده است.
ــة منطق جديد و رياضيات از غلامرضا ياسـي پور، نقل  در مقال

قول زير از آلونزوچرچ، منطقي معاصر، آمده است: 
به خاطر اجتناب از عدم كفايت هاي زبان هاي طبيعي در اهداف 
ــان طبيعي به نمادي دقيق تر ترجمه  ــت زب تحليل منطقي، لازم اس

شود.
ــة اتحادهاي مثلثاتي، نامسـاوي هاي مثلثاتي از حميدرضا  مقال

اميري، به ذكر موارد مهم اين دو مبحث مثلثاتي پرداخته است.
ــماره دربارة مسائل براي دانش آموزان و  مطالب ديگر در اين ش

حل آن هاست.
***

ــمارة سوم، در مقالة شـما هم مي توانيد در درس رياضي  در ش
خود موفق باشـيد از استاد پرويز شـهرياري، دربارة روش استقراي 

منطقي چنين آمده است: 
ــتقرايي در دانش هاي تجربي، نقش بزرگي  آزمايش و روش اس
برعهده دارد، ولي در رياضيات، تنها مي تواند وسيله اي براي حدس 

است، زيرا درك حقيقت فقط از راه رياضي ميسر است.»
ــماره، منطق قديم و رياضيـات از غلامرضا  ــة بعدي اين ش مقال
ــت. در اين مقاله از قول خواجه نصير طوسي در كتاب  ياسي پور اس
اساس الاقتباس، با عنوان ابتداي سخن در منطق چنين آمده است: 
ــه هر كه كاري كند داند كه چه مي كند يا چه مي بايد كرد.  و ن
ــند كه در كارها شروع كنند بر سبيل خبط.  بلك بسيار كسان باش
ــاني كه طلب علوم كنند و بر صناعت  ــد حكم كس و هم چنين باش
منطق واقف نباشند. پس علم منطق، شناختن معنى هايي است كه 
ــب ممكن باشد، و آنك از  ــيدن به انواع علوم مكتس از آن معاني رس

هر معنى به كدام علم توان رسيد.
ــماره، عنوان گروه، پيدايش و كاربرد نظرية  مقالة بعدي اين ش
گروه ها را دارد و نوشتة سردبير مجله، يعني حميدرضا اميري است 

كه در آن چنين مي خوانيم: 
ــيمي،  يكي از اين مفاهيم كه امروزه در علومي چون فيزيك، ش
ــي دارد، مفهوم گروه  ــوم و... كاربردهاي باارزش ــي، نج زيست شناس
است. اين مفهوم در عصر ما تا حد زيادي پيشرفت كرده و اكنون به 
شكل يكي از شاخه هاي اصلي علم جبر درآمده است. از پايه گذاران 
ــت به نام اواريست  ــخصي اس جبر مجرد و به ويژه نظرية گروه ها ش

گالوا كه نظرية خود را در 19 سالگي به تقرير درآورد.
ــتة سـيدمحمدرضا هاشـمي  بخش پذيري چندجمله اي ها نوش
ــت. اين مقاله به مطالبي  ــماره اس موسـوي مقالة ديگري از اين ش
ــوم رياضي بوده  ــال س ــتفادة دانش آموزان س پرداخته كه قابل اس

است.
ــماره، مطالب متنوعي با عنوان تفريح انديشه و ادب  در اين ش
ــت كه در نوع خود خواندني هستند. براي مثال در  رياضي آمده اس

تفريح انديشه اين معما آمده است: 
ــوار دوچرخة  ــوار دوچرخه اند. هر يك س احمد، بهرام و كريم س

دوستش شده و كلاه دوست ديگرش را بر سر نهاده است.
ــر دارد دوچرخة بهرام را مي راند. چه  ــه كلاه كريم را بر س آن ك

كسي بر دوچرخة احمد سوار است؟
ــتة  ــه و نوش ــماره در مورد هندس مسـئلة مسـابقه اي اين ش

محمدهاشم رستمي است.
پايان بخش مجله، مسائل براي حل است كه براي دانش آموزان 

سال هاي اول تا چهارم دبيرستان قابل استفاده خواهد بود.
***

اكنون به سراغ شمارة دوم اين مجله مي رويم.
ــة شـما هـم مي توانيـد در درس رياضـي خـود موفق  در مقال
باشـيد از استاد پرويز شـهرياري دربارة فوايد خاطره نويسي چنين 

مي خوانيم: 
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ــويم، بايد با  ــتي حكمي قانع ش ــد. براي اين كه به درس و گمان باش
استدلال به آن برسيم. كارهاي فرما، اويلر و ديگران نشان داد كه در 
ــتقرايي را به همان صورت عادي خود،  رياضيات، نمي توان روش اس
ــتفاده قرار داد. لازم بود تغييري در اين روش داده شود تا  مورد اس
ــته باشد. ما امروزه، اين روش را  بتواند در رياضيات هم كاربرد داش
ــتقراي رياضي. كساني كه بيش از همه براي  مي شناسيم: روش اس
ــلاش كردند، بلز پاسـكال (1623-1662)، رنه  يافتن اين روش ت

دكارت (1596-1650) و ژاكوب برنولي (1654-1705) بودند.
در ادب رياضي از قول دكتر غلامحسـين مصاحب از زبان م.ه. 
نيومن به اين مطلب مهم دربارة رياضيات اشاره شده است كه: زبان 
ــوار ولي فناناپذير است. من گمان نمي كنم هيچ يك از  رياضيات دش
محققين كنوني در ادب يوناني بتواند لطايف نهفته در ديالوگ هاي 
ــون يا طنزهاي آريسـتوفانس را بدان تمامي و كمال كه يك  افلاط
رياضي دان هر معنا و مقصودي را در كارهاي ارشـميدس مي فهمد، 

درك كند.
مقالة هندسة تحليلي اين شماره از محمد عابدي است و مقالة 
تاريخچـة مجلات رياضـي ايران به مجلة رياضيـات دكتر مصاحب 

پرداخته كه به سال 1309 در تهران به چاپ رسيده است.
ــماره از احمد قندهاري است. در  مقالة تصاعد هندسـي اين ش
ــت عنوان از سرگذشـت هابز چنين  ــماره، تح ادب رياضـي اين ش

مي خوانيم:
ــه بيفكند، كه به تصادف اتفاق  ــش از آن كه نگاهي به هندس پي
ــود و در كتابخانة آقايان؛  ــاله بود. مقدمات اقليدس ب افتاد، چهل س
ــم به خدا (گه گاه  و در صفحة باز آن قضيه اي را خواند و گفت: قس
ــان مي آورد) كه غيرممكن  ــوگندان غليظي به طريق تأكيد بر زب س
ــت! و برهان آن را، كه به قضية ديگري ارجاعش مي داد و آن را  اس
ــة ديگر رجوعش داد، آن را هم  ــم خواند، ديد. قضية دوم به قضي ه
ــرانجام به برهان، حقيقت مطلب را پذيرفت، و به اين  خواند... تا س

ترتيب به محبت هندسه گرفتار شد.
ــماره در باب تصور و تصديق  در مقالة قواعد اسـتنتاج اين ش

چنين آمده است كه: 
دو باب اصلي منطق يكي باب تصور است و ديگري باب تصديق. 
تصور همان تعريف و تعريف همان قول شارح است و تصديق همان 
ــام خبري، كه در  ــان قول جازم يا لفظ مركب ت ــه و قضيه هم قضي
ــق رياضي آن را گزاره مي نامند و كل اين دو را علم مي گويند،  منط

چنان كه گفته اند: 
علم، در صورتي كه اقرار به نسبت (بين دو چيز) باشد، تصديق 

وگرنه تصور است.
ــد، چنان كه  ــيم مي كنن ــه بديهي و نظري تقس ــر يك را ب و ه

فرموده اند:
و به ضرورت به دو قسم بديهي و نظري تقسيم مي شود و نظري 

ملاحظة معلوم براي حصول به مجهول است.
ــماره، مقالة محاسبة نسبت هاي مثلثاتي  از مقالات ديگر اين ش

مجموع و تفاضل دو زاويه از سردبير مجله است.
ــه دو مقاله با عنوان مقـالات كوتاه از مجلات  ــماره ب در اين ش
رياضي معتبر جهان و طرح و حل مسائل اساسي رياضي به روش هاي 

مقدماتي از غلامرضا ياسي پور برمي خوريم.
معرفي كتاب هاي رياضي از مطالب تازه و ارزندة اين شماره است 

كه در آن به معرفي كتاب هاي بسيار مفيد زير پرداخته است: 
ورزيدگي در رياضيات، ترجمة عبدالحسين مصحفي؛

نظرية اعداد، ترجمة اكبر حسني؛
رياضيات مقدماتي، ترجمة غلامرضا ياسي پور؛

نابرابري هاي هندسي، ترجمة محمد حسن بيژن زاده؛
ــز  ــة پروي همه چيـز دربـارة سـه جمله اي درجـة دوم، ترجم

شهرياري؛
ماشين اميل پست، ترجمة پرويز شهرياري؛

مسائل مسابقه اي اين شماره از سيد حسين سيد موسوي است 
كه عبارت اند از: 

ثابـت كنيد از ميان هر 5 عدد متوالي، عددي وجود دارد 
كه نسبت به چهار عدد ديگر اول است.

ــي (در صورت وجود)  ــر ماتريس بالامثلث ــت كنيد وارون ه ثاب
ماتريسي بالامثلثي است.

***
ــمارة چهارم آقاي سيدحسـين سـيد موسـوي به علت  در ش
ــود و به جاي  ــخصي از هيئت تحريريه جدا مي ش گرفتاري هاي ش

ايشان، آقاي احمد قندهاري به هيئت تحريريه مي پيوندد.
ــماره، در ادب رياضي از قول برتراند راسـل، منطقي  در اين ش
معاصر،  دربارة هندسـة اقليدسـي اين مطلب جذاب را مي خوانيم: 
ــن يازده سالگي، اقليدس را آغاز كردم... اين يكي از مهم ترين  در س
ــتين بود. تصور  ــه خيره كنندگي مهر نخس ــاي زندگي ام، ب حادثه ه
نمي كردم كه در دنيا چيزي اين همه لذت بخش وجود داشته باشد.

ــي مجلة  ــة تاريخچـة مجلات رياضـي ايران، در بررس در مقال
ــعدي  ــخن حكيمانه را از زبان س ــات دكتر مصاحب، اين س رياضي

شيرازي مي شنويم: 
زماني درس علم و بحث تنزيل 
كه باشد نفس انسان را كمالي 
زماني شعر و شطرنج و حكايات
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كه خاطر را بود دفع ملالي
اتحادهاي مهم جبري اين شماره به قلم احمد قندهاري است كه 
در آن به بررسي اين مبحث مهم رياضيات مقدماتي پرداخته است.

ــه اي داريم با مرحوم موسـي آذرنوش،  ــماره مصاحب در اين ش
دبير ارجمند رياضي. در اين مصاحبه از قول استاد آذرنوش چنين 

آمده است:
ــك دقيقه، با  ــس به ياد ندارم ي ــال تدري ــام مدت 44 س در تم
ــم  ــته باش صراحت مي گويم، يك دقيقه تأخير ورود به كلاس داش
ــل كمبود وقت در  ــاگردان را در زنگ تفريح به دلي ــت ش و هيچ وق
ــروع مي كردم  ــتم. همواره مطالب را طوري ش كلاس نگه نمي داش
ــز پايان مي يافت و اين  ــي ني كه در اواخر وقت كلاس مطالب درس
ــه محض اين كه زنگ  ــكاران من نيز بود. ب ــوع مورد تأييد هم موض

كلاس نواخته مي شد اولين نفري بودم كه به كلاس مي رفتم.
استاد، در پاسخ اين سؤال كه رياضي دان غير از رياضيات بايد از 

چه علومي آگاهي داشته باشد، مي فرمايد: 
تصـور مي كنم يك رياضي دان قبـل از تبحر در رياضيات 
قطعاً با منطق و فلسـفه و ادبيات، خود را آمادة درك مطالب 
رياضي نموده است. براي يك رياضي دان دانستن ادبيات براي بيان 
و تفهيم مطالب رياضي حتماً ضروري است. مثلاً آقاي دكتر مصاحب 
رياضي دان بود، به دليل اين كه در ادبيات نيز دستي قوي داشت بيان 
و قلمش خيلي نافذ بود و هم چنين آقاي دكتر هشترودي نيز همين 

وضع را داشت.
در مقالة تابع و بررسـي خاصيت يـك به يكي در انواع توابع از 

حميدرضا اميري چنين مي خوانيم: 
ــه رياضيات بدون آن  ــت، مفهومي رياضي ك صحبت از تابع اس
ــت! مفهومي كه حد و پيوستگي آن، مشتق و انتگرال گيري  هيچ اس
ــباع كرده و رياضي دانان بسياري را به خود  از آن كتاب هاي ما را اش
ــت؛ مفهومي كه توانسته در علوم ديگر همچون  ــغول داشته اس مش

فيزيك، مكانيك و كلية رشته هاي فني نقش هاي مهم ايفا كند.
در مقالة مثال هاي هندسـي بـراي تابع هاي گسسـته از دكتر 
احمد شرف الدين به اين نكتة مهم مي رسيم كه مي گويد: مثال هاي 
ــي را ملموس و فهم آن ها را  ــي در بعضي موارد احكام رياض هندس

آسان مي كنند.
در ادب رياضي اين شماره، در مقالة مدل سازي رياضي چيست؟ 

اين مطلب را مي خوانيم: 
ــاي رياضي در  ــارت از كاربرد مهارت ه ــازي رياضي عب مدل س

به دست آوردن پاسخ هاي مفيد به مسائل واقعي است.
ــكل تر از  ــي مش ــه كاربردن مهارت هاي رياضي بس يادگيري ب

يادگيري خود رياضيات است. 

ــه كار مي روند،  ــيعي از كاربردها ب ــيار وس مدل ها در حوزة بس
ــان نمي دهند كه طبيعتي  ــوري كه بعضي از آن ها در ابتدا نش به ط

رياضي دارند.
ــان موارد مختلف را ميسر  ــريع و آس ــنجش س مدل ها غالباً س
مي كنند و به جواب هاي بهينه اي مي انجامند كه در غير اين صورت 

واضح نيستند.
ــخ هاي  ــه قواعد دقيق و نه پاس ــازي رياضي ن ــورد مدل س در م

صحيح، هيچ يك موجود نيست.
مدل سازي را تنها از راه انجام دادن مي توان آموخت.

ــة اثبات نادرسـتي و ناتمامي قواعد اسـتنتاج از غلامرضا  مقال
ياسي پور دربارة اثبات نادرستي چنين مي گويد: 

ــان دهيم كه تخصيصي از ارزش هاي  در صورتي كه بتوانيم نش
راستي چنان موجود است كه به ازاي آن جميع مقدمات استدلالي 
ــتدلال مورد  ــت، ثابت كرده ايم كه اس ــت و نتيجة آن دروغ اس راس
ــت. اين كار را در حالت كلي با استفاده از رسم  ــت اس بحث نادرس
ــدول ارزش انجام مي دهيم، اما اين طريق به خصوص در مواردي  ج
كه تعداد متغيرهاي گزاره اي موجود در استدلال زياد باشد، طريقي 
طولاني و پرزحمت است. در اين صورت، اولي چنان است كه طريق 
زير را، كه بسيار ساده تر است اما به اندكي تمركز حواس نياز دارد، 

انتخاب كنيم.
ــه متغيرهاي  ــه آغاز مي كنيم و ب ــق ابتدا از نتيج ــن طري در اي
ــزاره اي واقع در آن ارزش هايي را چنان تخصيص مي دهيم كه آن  گ
را دروغ كنند. سپس به سراغ مقدمات مي رويم و با رعايت ارزش هاي 
ــده ارزش هايي به متغيرهاي گزاره اي باقي مانده چنان  قبلاً داده ش
ــد. اگر چنين عملي  ــت كنن تخصيص مي دهيم كه مقدمات را راس
ــتدلالمان نادرست است و در غير اين صورت،  امكان پذير باشد، اس

استدلالمان درست است.
ــئله،  ــة طرح و حل مسـائل اساسـي رياضي به دو مس در مقال
ــت:  ــئلة فرعي اين اس يكي فرعي و ديگري اصلي، برمي خوريم. مس

چند جواب درست و مثبت معادلة: 
x+y+z=n

در نامساوي z≤x+y ، y≤x+z، x≤y+z صدق مي كنند؟
ــل آن را در همين  ــئلة اصلي و ح حل اين قضيه و صورت مس

شماره بخوانيد.
ــماره از محمد هاشم رستمي، به قرار  مسـئلة مسابقه اي اين ش

زير است: 
روي اضلاع مثلث ABC و در خارج آن سه مثلث متساوي الاضلاع 
مي سازيم و رأس غيرمشترك هر يك از اين مثلث ها را به رأس مقابل آن 
از مثلث ABC وصل مي كنيم. ثابت كنيد سه خط حاصل متقارب اند.
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ــماره، از قول ژرژ پوليا  اين مطلب را نيز در ادب رياضي اين ش
مي خوانيم: 

ــت كه تا به حال مرا تهديد كرده  ــاگردي اس فون نويمان تنها ش
است. او آدم بسيار سريع الانتقالي بود. زماني در زوريخ براي شاگردان 
ــي دادم و فون  ــده بود كه من در آن درس م ــميناري برپا ش زبده س
نويمان هم در آن شركت مي كرد. من قضية خاصي را بيان كردم و بعد 
گفتم كه اين قضيه تا به حال ثابت نشده و ممكن است اثباتش خيلى 
مشكل باشد. فون نويمان چيزى نگفت، اما پنج دقيقه بعد دستش را 
ــياه آمد و اثبات  بالا برد. وقتى به او اجازة صحبت دادم پاى تخته س

قضيه را نوشت. از آن موقع به بعد من از فون نويمان مى ترسيدم.
* * *

ــتان 1371 آغاز  ــا زمس ــة برهان ب ــار مجل ــال انتش دومين س
مى شود.

در مقالة شما هم مى توانيد در درس رياضى خود موفق باشيد از 
استاد پرويز شهريارى، دربارة فايدة تاريخ رياضيات، به اين سخنان 

برمى خوريم:
تاريخ رياضيات چه فايده اى دارد؟ تاريخ رياضيات به ما مى آموزد 
ــى زنده و پوياست و بدون اين كه گذشتة خود را  كه رياضيات، دانش

نفى كند، هميشه به سمت دقت و كارايى بيشتر پيش رفته است.
مقالات ديگر اين شماره عبارت اند از:

نكاتى دربارة توابع متناوب يا توابع دوره اي: احمد قندهارى؛
آموزش ترجمة متون رياضى: غلامرضا ياسى پور؛

در حاشية مجموعه ها: حميدرضا اميرى؛
قانون اثبات شرطى: غلامرضا ياسى پور؛

تاريخچة مجلات رياضى ايران: غلامرضا ياسى پور؛
مقالات كوتاه از مجلات رياضى معتبر جهان؛

ــجوى  ــوب فرجامى، دانش ــه با يعق در بـاغ تجربه هـا: مصاحب
فوق ليسانس رشتة رياضى؛

يادى از استاد ضياء هشترودى: دكتر احمد شرف الدين؛

بررسى تقارن محورى و مركزى در تابع هاى sinx و cosx: على 
حسن زاده ماكوئى؛

ــيد محمدرضا  بسـط دوجمله اى خيـام ـ نيوتن و تعميم آن: س
هاشمى موسوى؛

طرح و حل مسائل اساسى رياضى به روش هاى مقدماتى؛
مقالاتى از خوانندگان؛

معرفى كتاب هاى رياضى.
در مقالة در باغ تجربه ها، مصاحبه اى با آقاى يعقوب فرجامى 

آمده است. بعضى از فرازهاى اين مصاحبه به عبارت زير است: 
ــل يكى از  ــى، اه ــى، متولد 1348 شمس ــن، يعقوب فرجام م
روستاهاى تبريزم. پدرم سواد قرآنى دارد و مادرم اصلاً سواد ندارد.

فرجامى در پاسخ به سؤال «در چه زمانى به رياضيات علاقه مند 
شديد؟» مى گويد:

نمى توانم بگويم از چه موقعى به رياضيات علاقه مند شدم، ولى 
ــرى رياضياتم خيلى بد بود.  ــال اول و دوم نظ مى توانم بگويم در س
از كسينوس فاكتور مى گرفتم و اصلاً  نمى دانستم «تعيين علامت» 

يعنى چه.

خصوصيات دبير رياضى
1. آگاهى دبير از موضوع تدريس بايد بسيار بالا باشد.

2. صبور و با صلاحيت باشد.
ــمارة برهان  ــة اين مصاحبة جالب را مى توانيد در همين ش بقي

مطالعه كنيد.
ــماره به  ــة تاريخچة مجلات رياضى ايران، كه در اين ش در مقال
مجلة آشتى با رياضيات پرداخته، در مطلبى با عنوان تعميم رياضى 

چنين مى خوانيم:
رياضى دانان داستانى ساخته اند، دربارة منطق علمى.

رياضى دان مى گويد: يك فيزيك دان يقين مى كند 60 بر تمامى 
عددها بخش پذير است. متوجه مى شود فرضيه اش براى عددهاى 1، 
ــت. چند عدد ديگر مانند 10، 15، 20،  ــت اس 2، 3، 4، 5 و 6 درس
ــت، تجربه مى كند. چون 60 بر  30 را كه تصادفى انتخاب كرده اس
اين اعداد هم بخش پذير است، نتيجه مى گيرد كه داده هاى تجربى 

كافى است تا فرضيه اش ثابت شود.
ــان چه مى گوييد؟ يك  فيزيك دان مى گويد: پس دربارة مهندس
ــتند. بعد  مهندس فكر مى كند تمام عددهاى فرد عدد اول هم هس
ــد كه متأسفانه 9 عدد اول نيست، ولى 11 و 13 كه  نوبت 9 مى رس
بعد مى آيند باز عددهاى اول اند. تصميم مى گيرد، دوباره به سراغ 9 
برود. كلنجار مى رود و عاقبت به اين نتيجه مى رسد كه 9يك اشتباه 
ــت. مهندس مى گويد: پس پزشكان چى؟ يك پزشك  آزمايشى اس

A
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ــى دارد و هيچ اميدى به نجاتش  ــموميت خون براى بيمارى كه مس
نيست شوربا تجويز مى كند. بيمار تصادفى شوربا مى خورد و معالجه 
مى شود. پزشك مى نشيند يك كتاب علمى مى نويسد و در آن اعلام 
مى كند شوربا مسموميت خونى را رفع مى كند. بعد يك بيمار ديگر 
ــك ما باز شوربا  ــش مى آيد و پزش ــموميت خونى دارد، پيش باز مس
ــك  ــوربا مى خورد و مى ميرد. آن وقت پزش تجويز مى كند. بيمار ش
ــوربا فقط در  ــد كه ش كتابش را تصحيح مى كند و اين طور مى نويس

50 درصد موارد مسموميت خونى را برطرف مى كند.
ــور؟ وقتى از او  ــود رياضى دان چه ط ــك مى گويد: پس خ پزش
ــير را در بيابان به دام انداخت؟  ــود يك ش ــيد: چه طور مى ش بپرس
ــير بايد  مى گويد: «به دام انداختن يعنى چه؟ بنابر تعريف، اصولاً ش
ــت شكارچى اين طرف  ــت ميله هاى قفس باشد. پس كافى اس پش

ميله ها باشد تا شير در قفس بماند.»
* * *

ــم از عين القضات همدانى در  ــمارة 6 مطلبى مى خواني در ش
باب وظيفة انسان راستين كه همان جست وجوى حقيقت است:

ــتان برند، يكى از اينان به  «... چندين هزار جنازه كه به گورس
شك نرسيده بود؛ و از چندين هزار به شك رسيده، يكى را گرفتارى 
ــت  طلب نبود؛ و چندين هزار را دردِ طلب بگيرد و يكى به راه راس

نيفتد...»
باز در ادامة اين مقاله از اين موضوع آگاه مى شويم كه:

اگر «شك» نبود، رياضيات در همان مرحله هاى نخستين خود 
منجمد مى شد و البته، نه تنها رياضيات، كه معرفت و فرهنگ آدمى 

رشد نمى كرد و در همان شرايط ابتدايى خود باقى مى ماند.
ــماره در تعريف اين برهان، چنين  در مقالة برهان خلف اين ش

آمده است:
روش اثبات غيرمستقيم كه آن را برهان خلف نيز مى نامند براى 
جميع كسانى كه هندسة مقدماتى خوانده اند آشناست. اقليدس در 
استخراج قضايايش، غالباً كار را با فرض مقابل چيزى كه مى خواهد 
ــورت اگر فرض مزبور به  ــد، آغاز مى كند؛ در اين ص ــت كن آن را ثاب
كاذبى منجر شود، بايد دروغ باشد و بنابراين نقيض آن، يعنى قضية 

مورد اثبات بايد راست باشد.
اثبات غيرمستقيم، درستى استدلالى مفروض را، با فرض نقيض 
نتيجه اش، به عنوان مقدمه اى اضافى و بعد استخراج كاذبى آشكار از 

مجموعة فزودة مقدمات مزبور، بنا مى كند.
اين شماره مقالة تاريخچة مجلات رياضى ايران را نيز دارد. 

در اين مقاله، مطلبى دربارة تقليد آمده است كه خواندنى است:
بيرونى، تقليد را در مسائل علمى ابداً جايز نمى داند و از اين كه 
ــارى كه دارد، يكسره و  ابن سـينا با وجود نبوغ ذاتى و هوش سرش

دربست در اختيار ارسطو قرار گرفته است و كلمات او را [بلاتشبيه] 
به عنوان وحى منزل تلقى مى كند، سخت ناراحت است. وى ارسطو را 
دانايى مى داند كه افكار و انديشه هاى بشرى را از جولان بازمى دارد، 
ــت تثبيت مى كند و براى  دهنه مى زند و كنترل مى كند. آن چه هس
وضع موجود حصار و قلعة استوار مى سازد و اين همان قلعه اى است 
كه ابن سينا خواسته يا ناخواسته در آن واقع مى شود و عنكبوت آسا 

به دور خود مى تند. لاجرم حقايق را آن طور كه هست درنمى يابد.
در ادب رياضى اين شماره، قولى مى خوانيم از فليكس بلوخ 

دربارة هايزنبرگ:
... يك روز داشتيم با هايزنبرگ قدم مى زديم كه صحبت هايمان 
ــد. من كه همان روزها تازه كتاب «فضا،  ــيده ش به مفهوم فضا كش
زمان، ماده» اثر ويل را خوانده بودم بادى به غبغب انداختم و كاملاً 
تحت تأثير اين كتاب با تبختر گفتم: «فضا ميدان عملگردهاى خطى 

است.»
هايزنبرگ با خونسردى گفت: «چرند مى گويى: فضا آبى است و 

پرندگان در آن پرواز مى كنند.»
اين شماره مقاله اى دارد از سيد حسين سيد موسوى دربارة 
ــمتى از اين مقاله به صورت زير  ــت هاى كنكور. قس ــتفاده از تس اس

است: 
انبوه داوطلبان ورود به دانشگاه ها و از سوى ديگر اضطراب آن ها، 
گروه هاى مختلفى را وسوسه كرده كه از اين خوان گسترده بهره اى 
ــانى تست هاى كنكور سال هاى پيش را با جواب  ببرند. ازجمله، كس
در جزواتى تحت عناوين 20 سال كنكور و نظاير آن با كيفيتى بسيار 
نازل و با چاپى از نوع پلى كپى در اختيار داوطلبان مى گذاشتند كه 
اغلب نه تنها پاسخ سؤالات، بلكه خود سؤالات نيز اشتباه بود، كه جز 

گمراهى خوانندگان چيزى نصيب آن ها نمى كرد.
پاره اى از مقاله هاى ديگر اين شماره چنين اند:

توابع پوشا: حميدرضا اميرى؛
مقالات كوتاه از مجلات رياضى معتبر جهان: نغمة شريك زاده؛

مسائل براى حل دانش آموزان: دكتر احمد شرف الدين؛
طرح و حل مسـائل اساسـى رياضى بـه روش هـاى مقدماتى: 

غلامرضا ياسى پور؛
تناقض ها در رياضيات و علوم: حسن نصيرنيا؛

ــماره به معرفى فصل نامة مجموعه   مقالة معرفى كتاب اين ش
پرداخته و درضمن معرفى آورده است كه:

مجموعه، همان طور كه از نام آن برمى آيد، مجموعه اى از مقالات 
ــماره مقالات زير را مى خوانيم:  ــت. در اين ش ــائل رياضى اس و مس
نظرية بازى ها؛ ابن هيثم، رياضى دان مسـلمان؛ اثبات نامسـاوى ها، 
نيوتون و انديشـة رياضى زمان ما؛ توابع و نمودارهاى آن ها؛ تكميل 
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مطالـب كتاب هاى درسـى؛ منطق و زبـان؛ مثلثـات؛ معرفى كتاب 
من رياضى دانم (سرگذشـت سـيبرنتيك)؛ نظرية گراف ها؛ مسائل؛ 
فرهنگ رياضيات؛ هندسـة تصويرى؛ هندسـة فضايى؛ مصاحبه با 

استاد پرويز شهريارى.
*  * *

ــيده ايم. در اين شماره نيز مقالة شما هم  به شمارة 7مجله رس
مى توانيد در درس رياضى خود موفق باشـيد هم چنان برقرار 

است. در اين مقاله دربارة شك و ترديد چنين آمده است:
شك نسبت به درستى عمل و داورى خود، به اين معنا است كه 
ــئله اى را حل مى كنيم،  وقتى قضيه اى را ثابت مى كنيم يا وقتى مس
ــيم: «آيا عمل ها را درست انجام داده ايم؟»، «آيا  دائماً از خود بپرس
ــم؟»، «آيا تعريف،  ــى و قانع كننده پيش رفته اي ــتدلالى منطق با اس
ــتفاده قرار داده ايم، به واقع در اين جا  مفهوم يا قضيه اى كه مورد اس
ــئله را در نظر گرفته ايم؟»،  كاربرد دارد؟»، «آيا همة فرض هاى مس
«بر كدام قضيه ها يا فرمول ها تكيه كرده ايم، آيا اثبات رياضى آن ها 
را مى دانيم؟»، «آيا شكل، ما را فريب نداده است؟»؛ و در يك كلام، 
ــكافيم و دست كم،  همة عمل ها و داورى هاى خود را جزءبه جزء بش
ــتى مفهوم ها و قضيه هاى  ــبت به درستى آن ها و درس خودمان، نس

مورد استنادمان، قانع شويم.
ــوف آلمانى، به  ــماره از قول كانت، فيلس در ادب رياضى اين ش

اين نكتة مهم اشاره شده است.
ــت و ظاهر  كانت مى گويد كه هيچ چيز درحقيقت فضايى نيس
ــت كه در مغز ما نمايان مى شود. اما  ــياء فقط چيزى اس فضايى اش
ــود  ــه صورتى كه براى ما ظاهر مى ش ــم وظيفه دارد جهان را ب عل
و نه به صورتى كه حقيقت دارد (و 
ــناختنى  به عقيدة كانت براى ما ش
ــرار دهد.  ــه ق ــورد مطالع ــت) م نيس
ــن  ــت اين فرضيه روش ــه عقيدة كان ب
ــه علم است،  ــازد كه چرا هندس مى س
ــازد كه چگونه ما  يعنى روشن مى س
مى توانيم از شكل فضايى جهانى كه 
ــر ما قرار دارد، يك معرفت  در براب
ــازيم. برخى تضادها  تركيبى بس
كه خود وى آن ها را آنتى نومى 
ــد او را  (Antinomy) مى نام
ــول اين  ــزم به قب مل

نتايج مى سازد.
مقالة ديگر 
اين شماره در 

مورد اثبات شرطى است. در مقالة تاريخچة مجلات رياضى ايران 
ــردبيرى  ــماره، كه دربارة مجلة آشـتى با رياضيات به س اين ش
استاد پرويز شهريارى است، مطلبى مى خوانيم در مورد تدريس 

رياضيات و تلاش براى بهتر كردن آن:
معلم بايد پيش از آغاز كلاس ها به محتواى درس فكر كند و آن 
ــا مطالبى اضافى از كتاب هاى جنبى و مرجع و نكات تاريخى و  را ب

كاربردهاى جالب بيارايد.
بايد در جلسة اول عنوان و موضوع درس را اعلام و يادآورى كند 

كه براى ياد گرفتن آن درس به چه آگاهى هايى نياز است.
ــاعاتى را كه در دفتر خواهد بود،  ــياه نام خود و س روى تختة س

بنويسد.
ــات و نمره دادن  ــب، امتحان ــود را در مورد تكليف ش روش خ

توضيح دهد.
ــريح كند و راجع به يادداشت برداشتن  هدف هاى كلاس را تش
ــب آن توضيح دهد. جاى شاگردان را  و اندازة آن و زمان هاى مناس
ــخصاً و يكى يكى به آن ها بازگرداند.  ــب آن ها را ش بداند و تكليف ش
ــى كه مطلبى براى كلاس آماده مى كند به چند بخش بعدى  هنگام
هم نگاهى بيندازد و كوشش داشته باشد كه هر كلاس را با مطالبى 
ــروع كند كه دانشجويان با آن ها آشنايى دارند و يك مرتبه داخل  ش

مطالب تازه نشود.
ــجويان مختلف بپرسد و حتى الامكان از  ــد و از دانش زياد بپرس
ــخنرانى هاى طولانى خوددارى كند. به موقع سر كلاس بيايد، در  س
كلاس به چشم دانشجويان نگاه كند و براى در و ديوار درس ندهد. 
ــمرده و با صداى بلند صحبت كند. صدايش يكنواخت  ــن و ش روش
ــد و درضمن صحبت مواظب تغيير چهرة دانشجويان باشد. به  نباش
ــجو فرصت فكر كردن بدهد، به عبارت ديگر تمام وقت كلاس  دانش
ــجو را تشويق به پرسيدن كند.  ــنيدن نگذراند. دانش را با گفتن و ش
ــود ابتدا اطمينان حاصل كند كه همه آن را  ــؤالى مطرح ش چون س
ــنيده اند و بعد به جواب آن بپردازد. حدس زدن را تشويق كند و  ش

سؤال هاى بد و جواب هاى نادرست را به مسخره نگيرد.
در اين شماره، راه حل مسئله مالفاتى ارائه شده است. صورت 
ــم سه دايره در مثلثى معلوم، چنان كه  اين مسئله چنين است: رس

هريك از آن ها به دو دايرة ديگر و دو ضلع مثلث مماس باشد.
مسـائل مسابقه اى اين شماره از آقاى محمدهاشم رستمى 

است. صورت يكى از اين مسائل به ترتيب زير است:
ــز دايره اى بر ضلع AB از چهارضلعى محاطى ABCD قرار  مرك
دارد. سه ضلع ديگر چهار ضلعى بر اين دايره مماس اند. ثابت كنيد 

كه:
AD+BC=AB
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بعضى از مقالات ديگر اين شماره عبارت اند از:
ديفرانسيل و انتگرال: احمد قندهارى؛

آموزش ترجمة متون رياضى: حميدرضا اميرى؛
تعيين دامنه و برد توابع: سيد محمدرضا هاشمى موسوى؛

مفهوم هـاى اصلى و اصل موضوع ها در هندسـة فضايى: پرويز 
شهريارى؛

عمود مشترك دو خط متنافر: محمد ابراهيم گيتى زاده.
* * *

ــت. بهاى اين  ــوط به پاييز 1372 اس ــمارة 8 اين مجله مرب ش
شماره 1000 ريال تعيين شده است.

در اين شماره نيز مقالة شما هم مى توانيد در درس رياضى 
ــن مقاله به نكات  خـود موفق باشـيد هم چنان حضور دارد. در اي

جالبى ازجمله نكتة زير اشاره شده است:
ــت كه همه چيز را نمى توان در كتاب درسى  1. حقيقت اين اس
ــش هاى  ــته از اين، ضمن پرس ــا كتاب هاى ديگر پيدا كرد. گذش ي
دانش آموزان يا بيان هاى درست و نادرستى كه از زبان دانش آموزان 

مختلف جارى مى شود، خيلى چيزها مى توان آموخت.
ــده است كه معلمان و نويسندگان كتاب هاى  2. هنوز عادت نش
ــعى كنند همة تجربه هاى دوران طولانى  درسى يا كمك درسى، س

كار خود را روى كاغذ بياورند و در اختيار ما بگذارند.
ــماره مصاحبه اى آمده با  ــة در بـاغ تجربه هاى اين ش در مقال

استاد بهنيا، دبير رياضى برجستة ايران.
در اين مصاحبه آقاى بهنيا مى گويد:

زادگاهم «جوبنُه»، دهى است در 15 كيلومترى شهر رشت. در 
ــال 1299 هجرى شمسى كه برف، ده را  ــرد زمستان س يك روز س
سفيدپوش كرده بود، در يك كلبة روستايى به دنيا آمدم. مادرم، كه 
گويا از قبل انديشيده بود، در همان لحظه هاى اولية حياتم، نامم را 
«غلامرضا» به معناى واقعى كلمه (غلامِ رضا) گذاشت تا امام هشتم 
مرا از جميع بلايا حفظ كند. پدربزرگ (پدرى ام) دهقان مرفه الحالى 
ــال يك بار، پس از برداشت محصول به  بود، به طورى كه هر چند س
ــيرزنى بود كاردان، كه نه تنها  ــهد مى رفت. مادربزرگم ش زيارت مش
ــى هم نظارت مى كرد.  ــع كارهاى خانه، بلكه به امور زراعت بر جمي

خودخواه و مستبد بود.
پدرم با كار زراعت به كلى بيگانه بود. كوره سوادى داشت، آن قدر 
ــاوندان  ــاطت تنى چند از خويش ــد. با وس كه بتواند بخواند و بنويس
ــته به  ــت در دايرة «مياه» وابس متنفذ، به خصوص پدربزرگم، توانس
ــنبه بازار، بازار روز دهات اطراف) استخدام  ــر (يا دوش دارايى سنگس
ــاخه هاى  ــاليزارهاى حوالى يكى از ش ــود. كارش توزيع آب به ش ش

سفيدرود (از امام زاده هاشم تا آستانة اشرفيه) بود.
ــرده بود و  ــفيدرود نقصان پيدا ك ــه آب س ــال هايى ك در آن س
ــر تقسيم آب  ــاليزارها با خطر كم آبى مواجه بودند، دهقانان بر س ش
ــا داس و بيل به جان هم مى افتادند و خون ها مى ريختند. در يكى  ب
ــب سقوط كرد و استخوان پايش شكست.  از اين دعواها، پدرم از اس
ــين شد. هر چند روز يك بار،  مدت ها قادر به حركت نبود و خانه نش
براى پانسمان (خروج چرك) و مداواى جراحت، فتيله مى گذاشتند. 
ــت به جوبنه مستلزم پرداخت  ــته بند از رش چون رفت و آمد شكس
مخارج گزافى بود، با تقاضاى پدرم مبنى بر انتقال به رشت موافقت 

شد و ما به رشت كوچ كرديم.
ــب (ملاخانه)اى كه در جوار  ــادر، دو خواهر ديگرم را به مكت م
خانة ما بود فرستاد و خواهرانم، مرا هم با خود به ملاخانه مى بردند. 
به اين ترتيب از سن چهار سالگى پايم به مكتب خانه باز و گوشم با 
آيات قرآن آشنا شد. كلماتى را مى شنيدم كه بر اثر تكرار، ناخواسته 
در ذهنم نقش مى بست. «ملا ربابه» مديرة مكتب، شخصاً عهده دار 
ــتن را به من  ــى خواندن و نوش ــد و در اندك مدت ــس من ش تدري

آموخت.
ــدان در درجة اول،  ــواد كردن فرزن ــان، غرض از باس در آن زم
آشنايى آن ها با قرائت قرآن بود تا شب هاى جمعه براى آمرزش روح 

اموات، چند سوره اى بخوانند و فاتحه بدهند.
در مكتب، ديوان اشعار جودى، محزون و جوهرى را كه در رثاى 
ائمه بود، مى خوانديم و از روى آن مى نوشتيم، ولى از حساب، حتى 

عددنويسى، مطلقاً خبرى نبود.
اواسط بهار 1307 شمسى، پدرم دست مرا گرفت و به «مدرسة 
ــخصاً از من امتحانى به عمل  ــلامى» برد مدير مدرسه ش مباركة اس
ــتان ثبت كرد. يكى دو هفته بعد،  آورد و نامم را در كلاس اول دبس
ــال فرارسيد. با شاگردان كلاس امتحان دادم و به  امتحانات آخر س

كلاس بالاتر رفتم.
به جز درس حساب، من در ساير دروسم موفق بودم. درحالى كه 
ــق مى كردند، من اعداد را  ــهولت اعداد را جمع و تفري ــا به س بچه ه
ــد، آن چه انتظارش را مى كشيدم و از آن  ــناختم. بالاخره ش نمى ش
ــاورى وقتى يقين  ــتم. آموزگار كلاس در منتهاى ناب ــت داش وحش
ــتم، با همان چوب  ــتن اعداد نيس ــل كرد كه من قادر به نوش حاص
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ــتم زد كه بى هوش نقش زمين شدم و  كذايى چنان ضربه اى به پش
ــان رسيد كه من شاگرد تازه واردم، از كردة خود  وقتى به اطلاع ايش
پشيمان شد و پس از استمالت و دلجويى، از من خواست كه به پدر 
ــى ام، دستور داد كه  و مادرم چيزى نگويم. ضمناً به پرويز، هم كلاس
در ساعات تفريح عددنويسى و جمع و تفريق اعداد را به من بياموزد 
ــه هفته  و خود هر روز بر كار ما نظارت مى كرد. اين همكارى دو س

ادامه يافت و من به كلاس رسيدم.
ــماره  ــب را مى توانيد در همين ش ــة جال ــن مصاحب ــى اي مابق

بخوانيد.
ــز مقالة تاريخچـة مجلات رياضـى ايران را  ــماره ني اين ش
ــت كه دربارة  دربردارد. يكى از مطالب جالب اين مقاله، مطلبى اس

الگوريتم آمده و قسمتى از آن به صورت زير است:
ــت كه  ــى ترين مفهوم هاى رياضيات اس الگوريتم، يكى از اساس
ــادة تر از خودش تعريف رسمى ندارد. به طور  با كمك مفهوم هاى س
ــود كه  ــنى گفته مى ش ــتور دقيق و روش ــى، الگوريتم به هر دس كل
ــبه اى را (كه در اين حالت، روند الگوريتمى ناميده  يك روند محاس
ــود)، بر مبناى داده هاى اوليه، درپى داشته باشد (و البته اين  مى ش
داده هاى اوليه، بايد براى الگوريتم مورد نظر، ممكن باشد) و سپس 
ما را به نتيجة كاملاً معينى برساند. در اين مورد، محتواى هر دستور 
به جز دستورالعملى كه براى مشخص كردن روند الگوريتمى به همراه 
دارد، بايد داراى اين ويژگى ها هم باشد: 1) مجموعة ممكن را براى 
داده هاى اوليه نشان دهد و 2) شامل قانونى باشد كه بنابر آن، روند 

كار به صورت به دست آوردن نتيجه به پايان برسد.
ــول نيوتـن از كتاب  ــماره از ق ــن ش ــاز، در ادب رياضـى اي ب

رياضى دانان نامى چنين آمده است:
من نمى دانم به چه صورتى ممكن اسـت در نظر جهانيان 
جلوه گر شـوم، اما بـه نظر خودم چنيـن مى آيد كه همچون 
كودك خردسـالى هستم كه در سـاحل زيباى دريا به بازى 
مشـغولم و گاه و بى گاه سـنگ ريزه اى صاف تر از سـنگ هاى 
ديگر يا صدفى زيباتر از صدف هاى ديگر به دسـت مى آورم، 
درحالى كـه اقيانـوس عظيم حقيقت در مقابل من گسـترده 

است و مرا بر آن آگاهى نيست.
مسـائل مسابقه اى اين شماره از سـيد محمدرضا هاشمى 

موسوى است. يكى از مسائل به صورت زير است:
ثابت كنيد اگر به حاصل ضرب هر چهار عدد كه به صورت تصاعد 
ــتند مقدار d 4  را اضافه كنيم، حاصل  ــبت d هس ــابى با قدر نس حس

همواره يك مربع كامل مى شود.
بعضى مقالات ديگر اين شماره عبارت است از:

فاصلة يك نقطه از يك مجموعه نقاط: دكتر احمد شرف الدين؛

روش برهان خلف: غلامرضا ياسى پور؛
پارادوكس وصيت شگفت انگيز: حسن نصيرنيا؛

تحقيقى پيرامون عدد π: احسان رضايى.
*  * *

ــماره 9) نيز مقاله شـما هم مى توانيد در  ــماره (ش در اين ش
درس رياضى خود موفق باشيد، هم چنان در آغاز راه است و شما 

مى توانيد به خود آن مقاله مراجعه كنيد.
مقاله مكان هندسى محمدهاشم رستمى نيز خواندنى است. 

در اين مقاله در مورد اهميت مكان هندسى چنين آمده است:
ــامل قضايا و مسائل  ــى علاوه بر آن كه خود ش مكان هاى هندس
ــتند، در ديگر بخش هاى هندسه نيز كاربردهاى فراوانى  جالبى هس
ــى از ابزارهاى مفيد و مؤثر براى  ــد؛ از جمله، مكان هاى هندس دارن

حل مسئله هاى ترسيم هندسى يا ساختمان هاى هندسى است.
ــاختمان هاى هندسى يا ترسيم هاى هندسى را عنصر  عده اى س
ــراى پرورش  ــيله اى نيرومند و قوى ب ــوزش رياضى و وس ــى آم اصل
ــتعدادها در زمينة هندسه و به طور كلى رياضى مى دانند، كه اين  اس

مطلب خود، اهميت مكان هاى هندسى را بيش تر نمايان مى كند.
تاريخچـة مجلات رياضى در ايران را در اين شماره ملاحظه 
ــه مقاله اى از مجلة آشـتى با رياضيات  ــم. در اين مقاله ب مى كني
ــوان رياضيـات مرز سـودمند بـودن را  ــده كه با عن ــاره ش اش
مشـخص مى كند، مطرح شده است. قسمتى از اين مقاله را با هم 

مى خوانيم:
هندسة دبيرستان حتى از ساده ترين چيزها، مثل مثلث و دايره، 
ــختى  ــبكة به هم بافته اى از قضيه ها ايجاد مى كند كه به س چنان ش

مى توانيد از آن خلاص شويد و اين 
ــت كه شما  بيش تر به خاطر آن اس

بدانيد با چه موضوعى سروكار داريد 
ــدة آن مى دانند. ولى در  ــن را فاي و اي
ــودمند بودن» چه مى توان  مورد «س
گفت؟ «سودمندى» مفهومى كاملاً 
انتزاعى است و راه حلى را مى پذيرد 

ــمت حداكثر  ــه س ــش ب كه كش
رضايت را به وجود آورد.


